
 
 
 
 

 میکالیان
 )از دار سغد تا دارِ بلخ(

 
 مهدی سیدی

 فرهنگسرای فردوسی

 
ايراني، چون آل برمك و نوبخت  ي هخاندان ميكالي كه حسنك وزير به آن تعلق داشته، از خاندانهاي نژاد

به اين ملك، پس از فتح ايران توسط تازيان خواه و ناخواه ي  هو سهل ... بوده كه مانند ديگر خاندانهاي نژاد
اند؛ اما اغلب دچار  حكومتگران عرب پيوسته و عموماً به مقامهاي شامخ سياسي و ديواني و هم علمي رسيده

 اند. حسد و خشم حكّام عرب و ديگران گرديده و معزول و مطرود، بعضي هم مقتول يا معدوم شده
نام داشته، هنگام « ورديواشتي ش»رسيد. يكي از اجداد ايشان كه  نسب خاندان ميكالي به بهرام گور مي

 401حضور اعراب در ايران حاكم ولايت سغد )با مركزيت شهر پنجكنت، زادگاه رودكي( بوده و در سال 
ظاهراً عنوان عام اين خاندان « سور»يا « شور. »ه استهجري به دست يكي از سرداران عرب بر دار كشيده شد

سور بن سور بن فيروز بن يزدگرد بن بهرام در ولايت سغد بوده است، چون ديواشتي شور را فرزند سوربن 
اند. پس از كشته شدن ديواشتي، اعقابش اسلام اختيار كرده و به عراق رفته و نامهاي اسلامي  گور معرفي كرده

 اند: بكر، قاسم، جبريل )يا خرمك(، عبدالواحد، ميكال.  اند. ايشان تا ميكال اين نامها را داشته برگزيده
بن بكربن  ه ميكائيلي( نامشان را از همين ميكال بن عبدالواحدبن جبرئيل بن قاسمخاندان ميكالي )و ن

هاي  نيمهاند. وي دو پسر به نامهاي محمد و شاه داشته كه هر دو از سرداران طاهريان در  ديواشتي شور گرفته
صفّاري پيوست و  اند. محمد صاحب فرزندي به نام عبدالله بود كه به خاندان سوم هجري/ نهم.م/ بوده ي سده

مشير و مشار و وزير عمروليث صفاري، بعد هم حاكم ولايت فارس شد. او فرزندي به نام ابوالعباس اسماعيل 
شاعر قرار گرفت و ممدوح او شد و شهرتش به اوج « ابن دُريد»داشت كه از كودكي تحت مراقبت و تربيت 

بن  و مدتي صاحب ديوان رسالت امير عبدالملك اعلاء رسيد. وي پس از مرگ پدر در فارس، به نيشابور رفت
نوح ساماني، بعد هم زعيم و مفخر خراسان و نيشابور گرديد. ابوالعباس چند فرزند داشت؛ يكي از آنها ابو 
محمد عبدالله بود كه اديبي برجسته و رئيس شهر نيشابور در زمان سامانيان شد، پس از آن هم فرزندش 

علم و رشادت را با هم « ابوالقاسم علي»سمت رسيد. فرزند ديگر اسماعيل به نام  ابوجعفرمحمد بدان جايگاه و
داشت و غازي پيشه و ثغردار خراسان شد. او رباطي در شهر مرزي فراوه ساخت و در همان جا درگذشت و 

د. وي بني عمّش حسنك وزير ش ي همهتر قوم در نيشابور و پرورش دهند« ابونصر احمد»مدفون شد؛ اما پسر او 
آور خراسان  داشت، كه هر دو از شُعرا و اُدباي نام« ابوابراهيم نصر»و « ابوالفضل عبيدالله»دو فرزند به نامهاي 



معزول و محبوس شد،  124بن محمدبن عباس ميكالي، مشهور به حسنك، در سال  كه حسن شدند. پس از آن
ندان در نيشابور پرداختند و بيشترين آسيب را به خاندان ميكالي به تاراج و غارت اموال اين خا مخالفان او و

 زدند ... . « بوابراهيم»و « بوالفضل»همين دو برادر، يعني 
پنجم هجري/ يازده.م/  ي هآنچه درپي آمده مشروح حال اين خاندان، از ديواشتي تا زمان حسنك در سد

 است.



 خاندان میکالی ی هنماي

 

(  ه 401شور )مقتول  ديواشتي سور  سور  سور  روز في ( دوميزدگرد ) بهرام گور 
  بكر  قاسم  جبرئيل  عبدالواحد 
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ز آن كه مغلوب تازيان و مصلوب شود هم خوانده شده پيش ا« ديواستي سور»وي كه  ديواشتی شور:
اخير از وادي سغد  ي هاي به دو خط و زبان عربي و سغدي خطاب به والي وقت خراسان نوشته كه در سد نامه

مزبور توجّه دانشمند روس و  ي هكشف و كليد مهم فهمِ خط و زبان سغدي شده است. همچنين از روي نام
« )= ابَرگر»و هم قلعه ـ كوهي در همان وادي به نام « كنتپنج»تاجيك معطوف به شهر مركز حكومت وي 

نظير عظيمي از آثار مادي و فرهنگي تمدّن سغدي كشف  بي ي هشده، كه در پي آن مجموع« كوهِ مُغ»اَبركوه( يا 
شده است. بالأخره به سبب آنكه شهر پنجكنت در زمان او توسط اعراب سوزانيده و آوار گرديده و زير خاك و 

 فرهنگي مهمي با شهرت جهاني شده است. ي اخيراً حفّاري و كشف، و سبب واقعه ر مدفون شده،خاكست
اند. به گمان مرحوم  نام داشته« شور»يا « سور»آيد، سه پشت او  كه از نام و نَسبَ ديواشتي برمي چنان
توان  تيجه مين . در(471، 4263فرنبغ دادگي، ، بندهش) «تبديل سغد به سور تحوّلي طبيعي است»مهرداد بهار 

اول هجري/ هفتم.م/ بزرگترين امير،  ي هخواند. به هر روي، ديواشتي در اواخر سد« سغُد شاه»را « سور»شور يا 
 هاي رود زرافشان( بوده است. سغد )از سمرقند تا سرچشمه ي هناحي« دهقان»يا به قول عربها 
قند بود و نام وي ديواشنگ بود و آن را گويند ديواشني دهقانِ مردم سمر»وي نوشته است:  ي هطبري دربار

 (.1023/ 3 ،4275 )طبري، «معرّب كردند و ديواشني گفتند
از سوي والي كل خراسان و عراق  402در سال « سعيدبن عمروالحرشي»وي يادآور شده است كه چون 

انان كلان ، پس از فرار دهق(1022)طبري، همان،  )عمربن هبيره( مأمور تكميل فتح قسمت علياي سغد شد
ديواشني نيز با »شاه خجنده )خجند(، « طار»سغدي )چون: كارزنك، كشين يا كشكير، و بياركث ... ( به پناه 

. پس از آنكه عماّل عرب دهقانان سغدي را در (1010و  1023)پيشين،  «ابغره رفتند ي همردم بنجيكت سوي قلع
را به « السرا سليمان بن ابي»سرداران خود به نام  يكي از« سعيد حرشي»خجند به محاصره درآوردند و كشتند، 

حصارِ شومان كنوني، واقع در تاجيكستان( مأمور « )= خوارزمشاه و عدرم فرمانرواي اخرون و شومان»همراه 
درگرفت و منجر به « كوم»ابغره در محلي به نام  ي هديواشتي كرد. جنگ طرفين در يك فرسخي قلع ي همحاصر

السري تقاضاي او را پذيرفت و  ابي ديواشتي تقاضاي صلح كرد. سليمان بدين سببشكست مدافعان شد. 
)شهركي ميان « رُبنجن»ديواشني را نزد سعيد حرشي فرستاد. سعيد ابتدا به او حرمت نهاد، اما چون به محل 

ود مفقود ديواشتي را بكشت و بر تابوتي بياويخت و مكتوبي نوشت كه اگر از محل خ»سمرقند و بخارا( رسيد 
سر ديواشني را سوي عراق و دست راست وي را هم به »حرشي «. شد مردم ربنجن يكصد ]درهم؟[ بدهند

. در حالي كه عمربن هبيره )والي كل (1011، 4275)طبري،  «السري فرستاد طخارستان پيش سليمان بن ابي
ابن ؛ 1023)طبري، همان،  عرّضي نرساندخراسان( به سعيد حرشي اَمر كرده بود تا ديواشني را پناه دهد و به او ت

، تاريخ ي هتاجيكان در آين؛ رحمانف، 2/372، 4226 ،تاريخ بيهقي؛ نفيسي، تعليقات 42و  7 ،6 /3، 4254اثير، 
 .(224تا  220، 2006كتاب سوم، 

بن قطنه( در شعري كه به مناسبت پيروزي سرداران عرب بر دهقانان سغد و  يكي از شعراي عرب )ثابت
 ند سروده، از ديواشتي و ديگران چنين ياد كرده است:خج

 «كـــارزن »اقــرا العيـــن مصـــرا 
 

ـــين»  ـــي « كشـ ـــار»و مـالاق  «بي
 



ــني»و  ــالاقي « ديواش ــن »و م  «جل
 

 بحصـن خجنـد اد دمـروا فبـاروا     
 

جلنگ اي كه براي بيار و ديواشتي رخ داد. و آنچه  ديده روشن از كشته شدن كارزنگ و كشين، و حادثه: »
 . )طبري، پيشين( «در حصار خجند ديد، كه هلاك و نابود شد

 سد غرضش ديواشتي بوده باشد. ر ( كه به نظر مي1042، طبرينام برده )« شاه ابغر»طبري باري هم از 
جراح بن »، به والي وقت خراسان   .ه33ديواشتي پن  سال پيش از آن كه كشته شود، يعني در سال 

در  400والي خراسان شد و تا سال « عمربن عبدالعزيز»اُموي  ي هاز سوي خليف 33سال وي در )  «عبدالحكمي
)معرّب ديواشتي( « ديواستي»اي نوشته و در آن از خويش با عنوان  نامه (.252ـ  1، گرديزي، آن سمت باقي ماند

.خ( 4244.م )4322سغدي اين نامه در سال  ي هياد كرده است. نسخ« طرخون»و از فرزند خويش هم با عنوان 
توسط چوپاني از مردم ولايت سغد در نزديكي شهر پنجكنت پيدا شد كه منجر به جلب توجّه دانشمندان 

)با نام اصلي ابرگر يا ابرغر، ابغره( « كوه مغ»اي تاريخي در همان حوالي به نام  شوروي و تاجيكستان به قلعه
فراوان ديگري به زبان سغدي، تحوّلي بزرگ در  مزبور و اسناد و مدارك ي هعربي نام ي هشد. كشف نسخ

سال عالمگير  4250را بعد از حدد « ديواشتي»شناخت زبان و فرهنگ سغدي به وجود آورد؛ همچنين شهرت 
 كرد. 

هاي شهر تاريخي پنجكنت در  حاصل ديگر كشف اسناد كوه مغ، جلب توجّه دانشمندان مزبور به ويرانه
در كشور تاجيكستان و حفاري آن ويرانه بود. گرچه گزارش كشف اسناد كوه  جوار شهري نوساز به همين نام

، تاريخ بيهقي ؛ و تعليقات247ـ43 /4، 4240به بعد؛ نفيسي،  436 ،4261 بلينتسكي،) مغ در منابع مختلفي آمده
، در (220ـ  24كتاب سوم،  ،2006 ؛ امامعلي رحمانف،260، 4276؛ تفضّلي، 21ـ  3، 2002زاده،  ؛ هادي372 /2

باباجان غفورافُ  تاجيكان( از كتاب سيمرغ ي هآنچه را كه زنده ياد مهراب اكبريان )مدير مجل ي هپي گزيد
فرهنگ و ادب در جمهوريهاي تاجيكستان و  ي هنام  ، ويژه7 ي ه، شمارسيمرغ ي همجل) كنيم برگرفته نقل مي

 : (422ـ 6، 4263ازبكستان، مرداد ـ آبان 
كوه مغ رفت و آمد زيادي  ي هخيرآباد به قلع ي هام )قرن بيست.م(، اهالي دهكد اي سياز ابتداي ساله»

زرافشان عليا  ي هچوپاني از اهالي اين دهكده، هنگامي كه گوسفندان خود را در در 4322داشتند. در بهار سال 
بارتهاي نامعلومي برد سبدي يافت كه در آن يك ورق كاغذ ابريشمي بود و به خط عجيب و غريب ع به چرا مي

توانستند بخوانند.  اوراتپه نمي ي هكس از اهالي دهكده خيرآباد و هم باسواد ناحي نوشته شده بود. خط را هيچ
درنگ بخش  عبدالمجيد پولادي )دبير حزب( در تيرماه همان سال ورق مذكور را به شهر دوشنبه فرستاد. بي

شناس مشهور س . ف . الدنبرگ  ت و اولين رئيس آن شرقتاجيكستاني آكادمي علوم اتحاد شوروي تأسيس ياف
 تعيين شد.

 4322متخصّصان بخش مقرّر كردند كه خط به زبان اويغوري يا سغدي نوشته شده است. در بهار سال 
گراد به نام فريمان دادند. وي معين كرد  شناس نامي شوروي و استاد دانشگاه لنين نويس را به ايران عكس دست
 بان و با حروف سغدي نوشته شده است.كه خط به ز
چوپان كشف بزرگ علمي محسوب گرديد، زيرا براي اولين بار در تاريخ علوم، اسناد اصلي  ي هيافت

 سغديانا تعلق داشت، در خاك اصلي سغد به دست آمد ... . ي هسغدي كه دقيقاً به منطق



حل چپ درياي زرافشان در نزديكي ملتقاي اَبرغر واقع است، در سا ي هقلع ي هكوهي كه در بالاي آن خراب
درياي كوچك قم با آن واقع گرديده است. ميدان كوچك بالاي كوه زماني ديوار سنگي داشته است. به اين 

ـ  5/43 ي هسبب قلعه تقريباً به طور كلي تسخير ناپذير بوده است. عمارت از نظر شكل، مستطيل و به انداز
 بود.  5/43

هاي خطي اسناد سغدي آغاز شد ... تحقيق اين مواد امكان داد كه  ان، گشودن رمز نسخهگير فريم با كار پي
توليد اشياء موجود در آن به طور دقيق معين شود. راهنماي اين تحقيقات سندي  ي همغ و دور ي هتاريخ بنياد قلع

را « ديوستي»اً نام بود كه به حروف عربي نگاشته شده، و در متن آن كراچكاويسكي و كراچكاويسكايا  فور
گفتند. اين نام در مآخذي كه راجع به فتح آسياي ميانه به  مي« ديوشتك»و « ديوشتي »خواندند. سغديان او را 

باشد، دكر شده است ... در حقيقت نام ديوشتي  مفتاح تمام كار گرديد، يعني نه فقط خط عربي  دست اعراب مي
مستحكم فراهم آورد. فقط همين نام امكان داد كه تاريخ  ي همينرا فهماند، بلكه براي تحقيق اسناد سغدي ز

 مكتوب دقيقاً تعيين شود، و آن سال صدم هجري بوده است. 
هاي سياسي و ديپلوماسي،  ، شامل مكاتبات خصوصي، نامه«آرشيو ديوشتي »يا « آرشيو كوه مغ»اسناد 

هاي اداري، نيز متون مربوط به  لياتي، نامهحسابهاي ما گزارشهاي سغديان، اسناد حقوقي و اقتصادي و صورت
بالاآب زرافشان  ي ههاي كوه مغ توجه دانشمندان را به حوز اخترشناسي و گاه شماري است. ... بالأخره يافته

سغدياناي باستاني و شهر باستاني پنجكنت  ي هشناسي ديگري در ناحي جلب كرد و باعث اكتشافات باستان
 يان()پايان گزارش اكبر« گرديد

 ي ديواشتي قابل قرائت بوده بدين شرح است : آنچه از متن نامه
الله.  رحمةعبدالله، من مولاه ديواستي. السلام عليك ايها الامير و  الله الرحمن الرحيم، للامير الجراح بن بسم»

اِبني  حاجة... للامير حاجتي و  فاني احمد اليك اللهُ الذي لا اله الاّ هو. اما بعد ... اصلح الله الامير و اَمتع به، فاني
طرخون و ان الامير، امتع الله به دكر ابني طرخون بخير. فان رأي الامير من الري ان يكتب الي سلمن ابن ابي 

. فاَبعبثَ عليها غلامي بابتِ بهما البّريةمن دوابّ  بدابّةالسري فليبعث بهما الي الامير فليَفْعَل او يامَر لي الاميُر 
« الله رحـمة. اَسل الله ... و السلم عليك ايها الامير و رحـمةفان الله جعل قدم الامير لاهل المط ... غياثَ و الامير، 

 (372/ 2، 4226، تعليقات تاريخ بيهقي)برگرفته از 
 اش ديواستي.  به نام خدا. به اميـر جراح بن عبـدالله. از بنده : ترجمه

گزارم كه كسي جز او نيست. اما بعد،  ر پيشگاه تو خدايي را سپاس ميسلام و رحمت خدا بر تو اي امير. من د
دارم[ به امير تقاضاي خود و  خداوند كار امير را به سامان بدارد و بر او برخورداري عطا كند ... همانا من ... ]عرضه مي

ي ياد كرده است. و اگر فرزندم طرخون را. همانا، امير كه خداي برخوردارش گرداناد، از فرزند من طرخون به نيك
اي بنويسد و آن دو را به سوي خود فرا بخواند. و امير چارپايي  السري نامه بن ابي بيند، امير از ري به سلمان ]صلاح[ مي

آن سوار باشد ... همانان خداوند قوم   از چهارپايان ]برّيه: خشكي[ رايا بفرستد يا امر كند به من بدهند و غلامي نيز بر
خواهم و درود خداوند و رحمت او بر تو باد اي  براي اهالي مط ... فريادرس و رحمت قرار دهد. از خداي ميامير را 
 «.امير

 



 
 

 
 ی ديواشتی، به دو خط و زبان سغدی و عربی( تصوير نامه)

 (7، ش ی سیمرغ مجله)برگرفته از 



ي  اليه دره شرق سمرقند، در منتهيكيلومتري  56شهر پنجكنت در »ي گزارش اكبريان آمده است  در ادامه 
زرافشان، در جمهوري تاجيكستان قرار گرفته است. رشته كوههاي بلند زرافشان در امتداد شمال و جنوب 

كيلومتر در  5/4ي  كند. شهر باسـتاني پنجكنت به فاصله كشيده شده، كه شهر دوشنبه را از سـمرقند جدا مي
ي زرافشان و  ترين شهرهاي دره ست. پنجكنت يكي از پرجمعيتجنوب شرق شهر فعلي پنجكنت واقع شده ا

زير نظر  4317مقر فرمانروايان سغد، تا زمان آخرين آنها ديوشتيچ بوده است. كاوشهاي اين شهر از سال 
تجسّم  14ياكوبوسكي شروا شد ... . در شصت خانه نقاشيهاي روي ديوار يافت شده، كه يكي از آنها در تالار 

كاري روي چوب و  گونه است: نقّاشي ديواري، كنده باشد. آثار پنجكنت بر سه مي وان رستمخ هفتكامل 
، ش ي سيمرغ مجله« )انگيز موضوعهاست ي اصلي هنر پنجكنت تنوّا شگفت كاري روي گِل رسُ. مشخصه كنده
 (. 427، ص 7

اسناد كوه مغ و نتاي  حاصل از  ي اَبغره يا ابرغر )كوه مغ( اسير شده، گرچه ديواشتي به هنگام دفاا از قلعه
ي  توان از زمره دهد كه مقرِّ اصلي او شهر اخير بوده است. درنتيجه ديواشتي را مي هاي پنجكنت نشان مي حفاري

  .4يا حُكّام ولايت سغد با مركزيت شهر پنجكنت خواند« دهقانان»بزرگترين 
كه ديواشتي اسير گشته توسط تازيان به  حفاريهاي پنجكنت حكايت از آن دارد كه شهر در همان سالهايي

هاي مدفون آن  آتش كشيده شده، بعد هم متروك گرديده است؛ بدون آنكه در قرون بعد تغيير و حفّاري در لايه
هاي ديواري و بسياري آثار تمدني  چوبي، نقاشي ي ههاي دغال شد صورت گرفته باشد. درنتيجه، مجسمّه

هاي پنجكنت نگهداري  اي واقع در محل ويرانه دست آمده كه اكنون در موزه هاي پنجكنت به سغديان از ويرانه
قابل توجّه در اشياء به دست آمده از پنجكنت ماهيتّ  ي هنكت .2شود و از غناي جالب توجّهي برخوردار است مي

 داده است.تصاوير كاخهاي آن شهر را تشكيل  ي هايراني آنهاست، چنانكه رستم و ساير قهرمانان شاهنامه عمد
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 (خراسان و ماوراءالنهريکی از تصاوير كاخهای پنجکنت )برگرفته از 

  
 

 
 

 تصوير رستم بر كاخهای پنجکنت
 (خراسان و ماوراءالنهر)برگرفته از 



 اعقاب ديواشتی
ه شرح زير از اعقاب ديواشتي شور تا ميكال اطلاا چنداني باقي نمانده، اما از آن پس تقريباً اخبار كاملي ب

 در دست است :
( بوده، از  ه231تا  201وي به سبب آنكه ممدوح بـُحتري شاعر )ابوالعباده وليد بن عبيد،  شاه بن میکال:

سوم هجري ساكن بغداد و از سرداران محمد  ي هدوم سد ي هدر نيم« شاه»شهرت زيادي برخوردار شده است. 
؛ نيز بنگريد به سعيد نفيسي، 445 /42، 4254ابن اثير، ) ده استبن طاهر بن عبدالله بن طاهر و خلفاي عباسي بو

گزارش كرده  202بن ميكال را سال  ابن اثير زمان درگذشت شاه .(4425 /2و  372 /2، تاريخ بيهقيتعليقات 
  .(42/414، 4254اثير،  )ابن است

از سوي محمد بن   ه 250سال او نيز مانند برادرش )شاه( به طاهريان پيوسته، ازجمله در  محمد بن میکال:
 ،4254 اثير، )ابن ( مأمور حمله به ري و در آن جنگ كشته شد253تا  213طاهر دوم )والي خراسان در نيشابور، 

خاندان    ترين جد توان شناخته وي را مي .(4/434، 4262؛ باسورث، 4536و  4425 /2، 4222؛ نفيسي، 200 /44
  بيشتري يافت. شهرت پدر از داشت كه عبدالله حمد فرزندي به نامدانست. م اسلامي ي هميكالي در دور

وكيل  267زيست، اما بعد به صفاريان پيوست و از سال  وي ابتدا در بغداد مي عبدالله بن محمد میکال:
. وي تا دو دهه بعد مشير و مشار عمروليث و (227، 4266، تاريخ سيستان) عمروليث صفاري در سيستان شد

پس از آن كه  .(235و  275تا  227)پيشين،  بود« سبُكْري»ازجمله غلام پيشين يعقوب ليث يعني اعقاب وي، 
حكومت فارس و كرمان را به سبكري داد، او عبدالله را كه  233( در سال 220تا  235خليفه مقتدر عباسي )

سال، يعني تا سال عبدالله به مدت ده  .(235)پيشين،  وزيرش بود به نيابت خود به حكومت فارس گماشت
شاعر « ريد  اِبنِ د»، در حكومت فارس ماند و در همان زمان بيشترين اعتبار و شهرت را يافت، چرا كه 203

( در شيراز به عبدالله پيوست و صاحب ديوان او 224ـ  222ازدي بصري،  عتاهية)ابوبكر محمد بن حسن بن 
اي كه در مدح او سرود شهرتش  ه گرفت و با قصيدهشد. همچنين معلمي و تربيت فرزندش اسماعيل را برعهد

. به هر روي، عبدالله در (371نفيسي، همان،  ؛53، تاريخ بيهقي ي هاديب پيشاوري، حاشي) را به اوج اعلاء رساند
در شيراز درگذشت يا معزول شد، لذا فرزندش به نيشابور رفت و از آن پس اعقاب وي در خراسان  203سال 

 تند.شهرت بسزايي ياف
ترين افراد خاندان ميكالي نيشابور بوده و نام و جاه و علم و ادب  وي از نامي ابوالعباس اسماعیل بن عبدالله :

 262سال سن، سال  32و فوتش را، پس از  270و ثروت را با هم داشته است. زمان ولادت وي را سال 
ابن »كه در احوال پدرش دكر شد  زيست. چنان كه پدرش حاكم فارس بود در شيراز مي 203اند. او تا سال  نوشته

را به نام او تأليف كرد. نيز  اللغه ةجمهردار شد و كتاب  دانشمند و شاعر، معلمي و آموزش او را عهده« ريد  د
« ابن دريد ةمقصور»الف مقصوره است و بدين سبب به  ي هيكي از قصايد مشهور خويش را كه داراي قافي

 اي با اين مطلع: اعيل سرود، قصيدهشهرت يافته، در مدح اسم
ــا  ــةي ــا  ظبي ــييء بالمه ــبه ش  اش

 

ــة  ــالحمي  راتع ــق ف ــين العقي  ب
 

نفيسي، همان،  ؛ 53، تاريخ بيهقي؛ اديب پيشاوري، حاشيه 447 ،تا بي؛ ابن فندق، 5/224 ،4143سمعاني، )



 (.371ص
ش )ابوجعفر عتبي( ديوان ( به پيشنهاد وزير250تا 212در زمان حكومت اميرعبدالملك بن نوح ساماني )

 به وي داده شد اما او نپذيرفت تا اين كه پس از اصرار دوستان تن به اين كار داد 217رسالت سامانيان در سال 
. (، و ديگران به نقل از اوستتاريخ نيشابور ي ه، اصل خبر از الحاكم، مؤلف اولي371ـ  6نفيسي، همان، ص )

سماعيل بن عبدالله بن ا»الحاكم وي را چنين معرفي كرده است:  ابورتاريخ نيشخليفه نيشابوري در تلخيص 
الله  محمد بن ميكال، ابوالعباس، الاديب الشريف النيشابوري، شيخ خراسان، و وجهها و عينها في عصره، رضي

، سوربن  سوربن  سوربن  شورالملك. و هو ديواشتيبن  بكربن  القسمبن  جبرئيلبن  عبدالواحدكان ابن  ميكالعنه. و 
. دكتر شفيعي (4320، رديف 456، 4275)حاكم نيشابوري،  «جور بهرامبن  يزدجردبن  فيروزمن الملوك ابن  اربعة

و  447، تاريخ بيهق» بن عبدالله بنگريد به  اسماعيل ي هاين فرد و اجدادش نوشته است: دربار ي هكدكني دربار
الادبا.  (. نيز به تعليقات استاد احسان عباس بر معجم230 ـ 254) 230، تاريخ الاسلام، و 4507، الادبا معجم
بهرام چوبين است، به جاي بهرام جور  الادبا معجماو اين است كه در  ي هقابل يادآوري در پايان نسب نام ي هنكت

ام آمده است ... آنچه در متن ما ديواشي آمده بايد به ديواشتي اصلاح شود، كه يك ن تاريخ بيهقكه در دهبي و 
 . (224همان، تعليقات، ) ... « 42ـ  42، تاريخ نيشابور ،سغدي است. مراجعه شود به فراي

ابن فندق )ابوالحسن بيهقي( پس از معرفي اجمالي ميكاليان و برشمردن نام بزرگان اين خاندان از بهرام 
ن هذا البيت، الامير ابوالعباس و م»گور تا شاه بن ميكال، تنها به نام امير ابوالعباس اشاره كرده و آورده است: 

العباس  ريد مقصورته فيه و في ابيه. و العقب من الامير ابي  اسماعيل بن عبدالله بن محمد بن ميكال. و قال ابن د
 232. او تاريخ فوت اسماعيل را اشتباهاً سال (447ا، ت )ابن فندق، بي «اسماعيل، الامير ابومحمد عبدالله ... 

( به مناسبت شرح حال امير ابوالفضل ميكالي اشارتي كوتاه هم 123غلط است. ثعالبي )فوت نوشته، كه مسلماً 
. اما سمعاني، با استفاده از اصل (1/107، 4332، الدهر يتيمة)ثعالبي،  كرده است« ابوالعباس اسماعيل»به جدّ او 
قدّم آن شهر، پيشواي خراسان و نيشابور الحاكم، و ياقوت از وي، اين ابوالعباس را رئيس نشابور و متتاريخ 

 ي هو محل گورش را درواز 262صفر سال  45چشم و روي آن سرزمين خوانده و زمان وفاتش را شب دوشنبه 
را نقل  خلّكان نيز احوال وي . سُبْكي و ابن(224ـ  2 /5، الانساب، 4143)سمعاني،  اند معمر نيشابور نوشته

 . (434، 4262اسورث، ؛ ب373تا  371نفيسي، همان، ) اند كرده
، 4332ثعالبي، ) ابوالعباس اسماعيل مسلماً دو پسر به نامهاي ابومحمد عبدالله و ابوالقاسم علي داشته است

آيد كه پسري به نام عباس هم  وي برمي ي ه؛ از كني(220و  223 /5، 4143؛ سمعاني،  132و  107 /1، لدهر يتيمة
ميكالي  «بن عباس بن محمد ابوعلي حسن» را حسنك كه ه است، چرابود حسنك   داشته، كه احتمالاً همو جد

 اند. خوانده
بوده است. وي تا سال درگذشت پدر  207فرزند ارشد اسماعيل و متولّد سال  ابومحمد عبدالله بن اسماعیل :

خليفه »( تحت الشعاا نام و حشمت او زيسته اما از آن پس خود از متشخّصان نشابور شده است؛ 262)
عبدالله بن اسماعيل بن عبدالله »احوال وي را چنين آورده است: « الحاكم»تاريخ نيشابورِ در تلخيص « شابورين

، رديف 461) «، رضي الله عنهبـمكّةَبن محمد ـ بن ميكال، رئيس نشابور، ابومحمد الميكالي النيسابوري، توفيّ 



2002) . 
ترين شرح حال وي ابتدا توسط الحاكم  اند، مشروح نقل كرده تاريخ نيشابوربنابرآنچه ديگران از اصل 

وي نوشته است: ابومحمد رئيس نيشابور، در ادب و  ي هنوشته شده است. سمعاني ظاهراً به نقل از الحاكم دربار
نويسي و حفظ دواوين شعرا نامبردار بود. فقه را از قاضي الحرمين و ديگران فرا گرفت و در دانشِ شروط  نامه
از پذيرش ديوان رسالت سرباز زد. قرآن را در دو ركعت نماز ختم  261زگار خود بود. در سال رو ي هيگان
رياست شهر را  256اش به روي مردم باز بود. در سال  داد و از صبح تا شام درِ خانه كرد. شهر ما را روزي مي مي

رفت. بار ديگر در ماه  براي او مجلس مناظره تشكيل شد. وي در همان سال به ح  217پذيرفت. در سال 
حجه در مكه درگذشت. بيش از  سالگي، ماه دي 72عازم ح  شد و در همان سفر به سن  273رمضان سال 

و فضيل بن  عينيةشيبه برو نماز گزاردند و در بطحا در ميان مقابر سفيان بن  صدهزار مرد، رو به روي درِبني
 . (223/ 5)سمعاني، همان،  ه بودبه جهان آمد 207عياض به خاكش سپردند. او در سال 

نوشته است:  (2/261، 4264)مقدسي،  مقدسي كه در مجالس علمي و فقهي وي در نشابور شركت كرده
صاحب بن ـ عباد ديدم؛ ديگري را گفتند كه ي  همن از كتاب جغرافياي ابوزيد بلخي تنها يك نسخه در كتابخان

وي شاعر و حافظ شعر هم بوده است. ثعالبي ضمن نقل بعضي  .(4/6)پيشين،  ابومحمد عبدالله در نيشابور دارد
. ابوالفضل بيهقي پس (1/134، 4332)ثعالبي،  اشعار تازي وي نوشته است كه صد هزار بيت شعر از حفظ دارد

از بوعلي اسحق شنودم كه »خامي جوانان )ضمن شرح حال حسنك(، نوشته است:  ي هاز نقل شعري عربي دربار
. پيداست كه رأي اين بومحمد (30، تاريخ بيهقي) «ميكائيل گفتي: چه جاي بعض، في كلّها خَلَلاگفت بومحمد 
 دميةبراي احوال وي نيز بنگريد به: باخرزي، ) ها بعد از مرگش براي بعضي حجت بوده است حتي تا دهه

، ديل عبدالله بن دهخدا لغت نامه؛ 447، تاريخ بيهق ابن فندق، ؛4/432، 4262باسورث، ؛ 352 /2، القصر
[ 53 ،تاريخ بيهقيكه حواشي اديب پيشاوري را ] 2/4421، تعليقات تاريخ بيهقياسماعيل كاتب؛ نفيسي، 

. وي فرزندي به نام ابوجعفر (وي نقل كرده و دو بيت شعر بومحمد را هم از قول اديب آورده است ي هدربار
 محمد داشته كه پس از پدر رئيس شهر نيشابور شده است.

( بوده شرح تاريخ نيشابور ي هوي چون از شيوخ حديث الحاكم )مؤلف اولي بوجعفر محمد بن عبدالله :ا
بن  بن عبدالله محمد»آن اجمالاً چنين معرفي شده است:  ي هحالش در آن كتاب مفصّل دكر شده، اما در گزيد

. سمعاني )ظاهراً به نقل از (2140ف ، ردي431 ،تاريخ نيشابور) «اسماعيل، ابوجعفر، الاديب، الرئيس النيسابوري
ابوجعفر محمد بن عبدالله بن اسماعيل بن محمد بن ميكال، اديب و شاعر لغوي، از قاضي »الحاكم( نوشته است: 

براي او  232الحرمين دانش فقه آموخت و از احمد بن كامل قاضي و ... حديث شنيد، و حديث گفت. در سال 
پدرش در  ي هدرگذشت و در خان 233ابوعبدالله ازو حديث شنيد. در صفر سال مجلس املاء به پا كردند. حاكم 

دان و آگاه به دانش  . ثعالبي نيز او را اديب و لغت(5/224، انساب، 4143)سمعاني،  «نيشابور به خاك سپرده شد
يع الزمان عروض و صاحب تأليفاتي خوانده و افزوده است كه شايد بالغ بر ده هزار بيت شعر گفته باشد. بد

 . (373؛ نيز نفيسي، همان، 132 /1، 4332) را مدح گفته است« ابوجعفر»همداني هم 
چون يك سال پس از درگذشت ابوجعفر، سلطان محمود غزنوي به جاي سامانيان صاحب خراسان و 



ابور را رياست نيش« ابوبكر اسحق محمشاد كرّامي»( و در زمان او كراميه با زعامت 233نيشابور گرديد )سال 
، ابوجعفر بايد آخرين رئيس ميكالي نيشابور در زمان سامانيان و آغاز دولت (233تا  232، 4257)عتبي،  يافتند

 غزنويان بوده باشد؛ شايد به همين سبب اطلّاا چنداني از نام و احوال فرزندان وي نمانده است. 
است حسنك در نيشابور، يك ميكاليِ رغم گم شدن نام و نشان پسران ابوجعفر، همزمان با شروا ري علي

در صفحات بعد( را در درگاه محمود  ميكائيل علی با نام و نشان به نام خواجه ابوالمظفر علي ميكائيل  )
بينيم كه تا زمان مسعود هم از محتشمان درگاه غزنويان و رئيس شهر غزنين بوده است. سعيد نفيسي براي  مي

عفر دست به تلاشهايي زده اما توفيق چنداني نيافته است. وي با احتمال براي ربط دادن اين خواجه علي با ابوج
ابوالقاسم علي بن »قائل شده، و باز براي او فرزندان ديگري ازجمله « ابوالفضل عبدالله»ابوجعفر فرزندي به نام 

تاريخ تعليقات ) است، و همين فرد را با خواجه ابوالمظفر علي ميكائيل مذكور در بيهقي يكي دانسته «عبدالله
، 4262) . باسورث هم به تبع نفيسي همين دعاوي را پذيرفته و به تكرار آنها پرداخته است(330ـ  4 /2، بيهقي

رود كه خواجه علي فرزند همين ابوجعفر بوده و پس از مرگ پدرش، به غزنه احضار  . البته احتمال مي(432 /4
 توان پذيرفت. قانع كننده نمي شده باشد، اما چنين ادعايي را بدون دلايل

تاريخ وي فرزند كهتر ابوالعباس اسماعيل بوده است. شرح حال وي در مختصر  عی:  ابوالقاسم علی مطو
تين   الله، خرج مر حمةعي النيسابوري، ر  علي بن اسماعيل بن عبدالله، ابوالقاسم المطو»چنين آمده است :  نيشابور

. ثعالبي هم وي را فرزند ابومحمد (2425، رديف، 470) «بعد غزواته بخراسان الي طرسوس و عـَزَل الروم عنها
 .(107 /1، الدهر يتيمة) عبدالله خوانده است

الحاكم با تفصيل بيشتري به معرفي اين ابوالقاسم  تاريخ نيشابور ي هسمعاني ظاهراً با استفاده از متن اولي
عي، از مردم نيشابور، از   يل بن عبدالله بن محمد بن ميكال مطوابوالقاسم علي بن اسماع»است:  پرداخته و نوشته

دلاوران خراسان و راغبان به نيكوكاري، و از پاسداران حريم اسلام بود. در خراسان غزاهاي فراوان كرد، سپس 
به طرسوس روم رفت و از هر دو راه با روميان جنگ كرد. وي راغب به همنشيني با مردم صالح بود. در 

ور از ابومحمد عبدالله بن محمد بن شرقي ... و ديگران حديث شنيد ... پس از آنكه در فراوه ساكن شد و نيشاب
درگذشت و در بنايي كه خود  276در آنجا غزا كرد و ضياا و عقار فراهم ساخت، در ماه جمادي الاولي سال 

 .(، ديل فراوه215 /1، معجم البلدان؛ نيز بنگريد به ياقوت، 220 /5) «ساخته بود دفنش كردند
ات خراسان در برابر   ثَغرها و سرحد ي هاسلامي از زُمر ي هلازم به دكر است كه فراوه در قرون اولي

سوم در آن محل رباطي براي  ي هاول سد ي هتركمانان تغوز غُز بوده است. بدين سبب عبدالله بن طاهر در نيم
اختصاص داده است. از آن پس مرداني مبارز در آن به سر غازيان )مرابطون( ساخته، موقوفاتي را هم به آن 

فراوه رباطي مهم است، »اند، تا اين كه ابوالقاسم ميكالي به آنجا رفته است. مقدسي يادآور شده كه  برده مي
افزار فراوان دارد. سه دژ به هم چسبيده است كه يكي از آنها خندق هم دارد. آب  مرداني سربلند با اسب و جنگ

شود. ايشان مردمي بد  هايي است در آن. اين شهر بياباني است ولي همه چيز بدانجا آورده مي ن از چشمهايشا
معامله هستند. ابوالقاسم ميكالي در نزديكي آن چند رباط با انبارهائي بساخت و از كوهستان چند كاريز براي 

؛ نيز بنگريد به بارتلد، 2/163، قاسيماحسن الت) «هايي كه گزيده بود بكشيد. گور وي نيز در همانجاست ديه



 . (54، آبياري در تركستان
كيلومتري غرب  250 ي هدر كشور تركمنستان واقع شده و در فاصل« پارائو»هاي فراوه اينك با نام  خرابه

خرابه در  ي هآباد قرار دارد و داراي چند بنا و مقبر عشق آباد به بالكان ي هچپ جاد ي هعشق آباد، در حاشي
است. تركمانها، خصوصاً زنان « بي پارائو بي»كوه مجاور، با نام  ي هاي بسيار محترم در دامن شهر، و مقبره ي هرصع

دانند، در حالي كه به عبادتگاه غازيان و محل  شمارند و گور زني مي اخير را بسيار محترم مي ي هايشان، مقبر
هاي پارائو شهر نوسازي قرار  دارد. در نزديكي خرابهانزوا و خلوت زاهدان و چله نشيني صوفيه بيشتر شباهت 

قزل »و روسها « قزل رباط»اخير رباطي سرخ رنگ در آن وجود داشته، تركمانها آن را  ي هدارد، كه چون تا سد
 جمهور وقت تركمنستان( تغيير نام يافته است )لقب رئيس« سردار»اند. اخيراً هم شهر مزبور به  خوانده« آروات

 (.235، و قزل آروات،  261، ديل فراوه، فرهنگ جغرافياي تاريخي تركمنستانبه سيدي، بنگريد )
سعيد نفيسي در توجيه اين كه چرا ابوالقاسم ميكالي در فراوه رباط ساخته و مستقر شده مطالبي نوشته كه 

و پيشواي خان پادشاه ترك  مقارن سالهايي است كه ايلك 276»مقبول نيست، ازجمله مدعي شده كه سال  
در حالي كه خود وي در  (2/332، تاريخ بيهقيتعليقات ) «!كرده است تركان غز با سامانيان زد و خورد مي

به درستي از قول ديگران نوشته كه تركان قراخاني براي اولين بار در سال  تاريخ بيهقيتعليقات كرامندش بر 
رسد كه پس از  به نظر مي .(203، تاريخ بيهقيد به ؛ نيز بنگري4462 /2همان، ) به قلمرو سامانيان آمدند 232

و اختلاف و نزاا ايشان با والي بعد  274عزل سيمجورها از حكومت خراسان، با مركزيت نيشابور، در سال 
تاريخ ؛ 262 ،4262 ،تاريخ گرديزي؛ 15 ،4257 ،تاريخ يميني) طول كشيد 277الدوله تاش( كه تا سال  )حسام
براي احوال ) اسم ميكالي براي مرزداري از خراسان در برابر غزها به فراوه رفته باشد، ابوالق(127، بيهقي

به هر روي، ابوالقاسم فرزندي به نام ابونصر احمد داشته كه در  .(432ابوالقاسم نيز بنگريد به باسورث، همان، 
و به تبع او باسورث،  سعيد نفيسي ترين بزرگان نيشابور بوده است. متشخص ي هاوايل عهد غزنويان از زمر

فرزند خواجه ابوالمظفر علي را به اشتباه فرزند همين ابوالقاسم علي « خواجه ابوعبدالله حسينِ علي ميكائيل»
بنگريد به شرح حال وي ) كه به كلي خطاست (432؛ باسورث، همان، 335و  332نفيسي، همان، ) اند خوانده
  .(علي( در صفحات بعد )حسين

 
 

 «بی پارائو بی»زيارتگاه 



 

 
 

 ی رباط فراوه يکی از بناهای ويران عرصه
 

بوالحسن »، يعني زماني است كه سامانيان 274اولين خبر از وي مربوط به سال  ابونصر احمد بن علی میکائیل:
احمد د نمود و قصد عصيان داشت. درنتيجه، ابونصر   را از حكومت خراسان عزل كردند، اما وي تمر« سيمجور

به وساطت ميان ايشان برخاست و از نيشابور به بخارا رفت و عذر بوالحسن را خواست، هم او را وادار به 
 نام برده است« بونصر احمد بن علي الميكالي»تبعيت از سامانيان كرد. گرديزي در شرح اين واقعه از او با عنوان 

احمد )ابومحمد عبدالله( رئيس نيشابور بوده، اما وي . با اين كه در آن سال عموي (262 ،4262 ،تاريخ گرديزي)
، خبري از 233در سال « ابوجعفر محمد بن عبدالله»اين رسالت را انجام داده است. گرچه پس از درگذشت 
رسد كه ابونصر احمد شوكتي در حدِّ رياست آن شهر  رياست ميكاليان در نشابور گزارش نشده، اما به نظر مي

كتابش را به پايان برده، خواجه ابونصر احمد را با احترام زياد معرفي كرده و  142ه در سال داشته است. عتبي ك
اعيانِ  ي هابونصر احمد بن علي الميكالي از جمل»وي:  ي هشوكت و درايت و ادب وي را ستوده است. به نوشت

؛ «ال بسيار و عقار بيشمارفضلاء نيشابور و شيخ مملكت و آراسته به فضل موفور و ادب مشهور و مستظهر به م
ض   اگر خواستي ميان صحتّ و مرض جمع كردي و اگر خواستي ميان جوهر و عـرَ»نيز صاحب كفايتي بود كه 

عتبي چند صفحه از  . وي شاعر و اديب و داراي فضل بسيار بود.(252 ،4257، تاريخ يميني) «تفرقه انداختي
رسايلش با قابوس بن وشمگير، نيز به مدايح ابوبكر خوارزمي  كتاب گرانقدر خويش را به نقل اشعار ابونصر و

 . (252ـ  7)همان، ص  وي اختصاص داده است ي هدربار
( از مريدان و پيوستگان، نيز مادحان ابونصر احمد بوده است. 232ابوبكر خوارزمي اديب و شاعر )ولادت 

 صص ،بكر خوارزمي ديوان ابيبنگريد به ) شود بيت در مدح ابونصر يا خطاب به او ديده مي 63در ديوان وي 
  .(231، 235، 230، 222، 240و  24

اش را برعهده گرفت و او را چون  پس از آنكه پدر حسنك در جواني درگذشت، ابونصر تربيت عموزاده
حسنك، و فرزندانش  ي هتوان او را پدرخواند ، درنتيجه مي(233، همانعتبي، ) فرزندان خويش پرورش داد

بجز آنكه بعضي از اشعار ابوبكر  يتيمةالدهر( را چونان برادران حسنك خواند. ثعالبي در فضل و بوابراهيمبوال)
 ي هبن علي اكنون بازماند امير ابونصر احمد»وي نوشته است:  ي هخوارزمي در مدح ابونصر را نقل كرده، دربار



سربلندي و نيكويي و آرايش آن است.  ي هماي خراسان و ي هنيكان و پيشواي گرانمايگان و سرِ دانشوران و يگان
. باخرزي نيز (107 /1) «نيست در نيكويي نهاد و بلندي همتّ و والايي شأن و تكامل آلات بزرگي او را مانندي

 او را معرفي و بعضي از اشعارش را نقل كرده، بديع الزمان همداني هم با وي مكاتبه داشته است رقصلا ‌ُمية ددر 
الامير احمد » تاريخ بيهق. ابوالحسن بيهقي در (204 /1 ،4332 ،الدهر يتيمة؛ نيز 335 /2، القصر يةدمباخرزي، )

(. 447را رئيس نيشابور و وقف كنندة اسباب )املاك( خويش خوانده است )ص « بن علي بن اسماعيل الميكالي
، شايد ابونصر در همان (241، نيتاريخ يمي) قحطي مهلكي در نيشابور به وقوا پيوسته 104ـ  2چون در سالهاي 

ايام اموال و املاك خويش را وقف كرده باشد. گرچه سال مرگ وي معلوم نيست، اما قبل از احضار حسنك به 
( ابونصر درگذشته است. عتبي تصريح كرده است كه چون ابونصر 102غزنه توسط سلطان محمود )حدود 

ند و در مجالس معاشرت بنشاند، و بعد از عزل ابوبكر را پيش تخت خوا« حسنك»وفات يافت، سلطان محمود 
سعيد نفيسي، شهرت  ي ه. به نوشت(233همان، ) ( او را به رياست نيشابور منصوب كرد101اسحاق )حدود سال 

تعليقات ) مقام ادبي ابونصر تا قيروان هم رسيده بود، نيز احتمالاً لامعي گرگاني از مدّاحان ابونصر بوده است
وزيري  آيد كه احمد ميكال خدمتگذاراني داشته كه شبه چنين برمي تاريخ بيهقي. از (331ـ  5 /2، قيتاريخ بيه

كه حكومت ولايت پرشور )پيشاور( هند را به فرزند  123اند، چون نوشته است : سلطان مسعود در سال  بوده
مردي سخت كافي بود، از » خويش عبدالرزاق داد، شغل كدخدايي )وزارت( وي را به سهلِ عبدالملك سپرد كه

 (. 501)ص « چاكر زادگان احمد ميكائيل و مدتي دراز شاگردي بوسهلِ حمدوي كرده
ابونصر دو پسر اديب و شاعر و فاضل به نامهاي ابوالفضل عبيدالله و ابوابراهيم نصرداشت كه پس از مرگ 

 شدند.حالي  ( موقّتاً دچار پريشان124سلطان محمود و عزل و حبس حسنك )سال 
فضل و ادب و شعر خاندان ميكاليان است. عـُتبي كه معاصر  وي از مشاهيرِ بن احمد میکال: ابوالفضل عبیدالله

از مفاخر ابونصر ميكالي دو پسر بودند كه هر يك كوكبي بود در »وي و برادرش نوشته است :  ي هاو بوده دربار
درجت    ضل و كهترين امير ابو ابراهيم؛ و هر دو در علوسماء سيادت و بدري بر افق سعادت، مهترين امير ابوالف

تر بود و در فرايد عرب  چون فرقدين بودند و در شهرت فضل چون نيّرين. ابوالفضل در لطايف ادب بارا
هايي از  آنگاه چندين صفحه را به نمونه«. عذراء بديع و رايق بود ي هتر؛ و نظم او چون وَشيِْ صنعاء و چهر جامع

. اين بوالفضل نه تنها اديب و شاعر، (257ـ  62، تاريخ يميني) هاي وي اختصاص داده است نوشته سخنان و
پنجم  ي هبلكه امير ايشان در آن روزگار، و حامي و مخدوم اغلبي از بزرگان شعر و ادب خراسان در اوايل سد

معرّف بزرگ شعر و ادب، يعني اند، ناقد و  بوده است. يكي از كساني كه تحت حمايت و هدايت وي قرار داشته
چگونگي  ي هدربار ثمارالقلوب ي هنژاد در مقدم ( بوده است. دكتر سيدرضا انزابي123ثعالبي نيشابوري )فوت 

 ي هاولين خاندان از فرمانروايان كه ابومنصور ثعالبي از آنها ساي»ارتباط ثعالبي با اميرابوالفضل نوشته است: 
جرير  ي هبودند. او به ياري و راهنمايي استادش ابوبكر خوارزمي )خواهرزادحمايت و تشويق ديد آل ميكال 

طبري( به ]درگاه[ امير ابونصر احمدبن علي ميكالي ]راه[ يافت و هم به وساطت استادش به ابوالفضل عبيدالله 
ي بسيار عميق پسر ]ابونصر[ معرفّي شد. آشنايي ثعالبي با ]اين بزرگ[ ميكالي به دوستي و همدلي و پيوند روح

 ي ههاي معنوي اين دوستي آن بود كه او به كتابخان انجاميد ـ كه نزديك به پنجاه سال دوام يافت ـ يكي از بهره
دانش شستشو دهد و دل به شهداب كتاب سيراب گرداند. افزون  ي هعظيم سرور خود راه يافت تا جان در چشم



كرد. ثعالبي خود در  لمي بعضي از آثار، ابومنصور را ياري ميبر اينها، اين ]بزرگ[زاده در فراهم آوردن مواد ع
اين فصول را امير ابوالفضل عبيدالله بن احمد ميكالي فراهم آورده »نويسد:  در احوال ابن العميد مي يتيمةالدهر

ثعالبي «. داو بسيار بسيار كارها را بر من آسان گرداني ي هبود، و من از آن يادداشتها برگرفتم، فصول فراهم آورد
را براي همين ]اميربوالفضل[ تأليف و اهداء كرده؛ و به گمان بسياري از محقّقان، كتاب  خصائص البلدانكتاب 

 .(...، ص شش و هفت ثمارالقلوب ي همقدم) «را نيز افضل من اسمه الفضل
ر و فضائل امير آثا ي هاشعار، گزيد احوال، خود را به شرح يتيمةالدهر يك باب از كتاب گرانقدر ثعالبي

اي در شرح آل  وي پس از مقدمه .(110تا  107، باب هشتم، 1، جيتيمةالدهر) ابوالفضل اختصاص داده است
ميكال و قدمت آن خاندان و اصالت شرف و كرم اسلاف ايشان، ابتدا از اجداد ابوالفضل و شاعران مدّاح ايشان، 

م برده است. آنگاه از پدر امير ابوالفضل )اميرابونصر احمد نا« ابوبكر خوارزمي»و « ابن دريد»و « بُحتري»چون: 
الافاضل، واحد خراسان و مفخر ةالاكارم، عمد ةغر»بن علي( به عنوان فردي حيّ در نيشابور ياد كرده و او را 

آن خوانده است. آنگاه به شرح حال و فضائل اميرابوالفضل پرداخته و او را همچون شمس در « جمال و زينت
بدر، افزون كننده شأن و شرف اسلاف و اخلاف آل ميكال خوانده است. همچنين امير بوالفضل را  هنگام

؛ و  ترين اديب روزگار فضائل و مناقب و خصائص، و برجسته محاسن و آن خاندان، و جامعِ« العقد واسطة»
، «بن معتز عبدالله»عِ ، و در شعر همپا و جام«صابي»، بدل « بن عباد  صاحب»، خلف  «ابن عميد»عوضي براي 

ـ  3پيشين، ) خوانده و افزوده كه او اينك امير اُدبا و ملَك شعراست« ابوالفراس»و « بن عبدالله طاهر عبيدالله»
107).  

بعد از ثعالبي، تقريباً تمامي معرفّان و ناقدان بزرگ شعر و ادب ايران به شرح حال، و نقل مختصر اشعار و 
بن  الامير ابونصر احمدبن علي»( ديل عنوان 167اند. باخرزي )فوت  فضل پرداختههاي ابوال اقوال و رساله

بعضي از اشعار او و فرزندش اميرابوالفضل را نقل كرده است. نيز با اين كه در فصل مربوط به شعراي « اسماعيل
ان ميكالي، از آثار خاند ي هطي چند صفحه به شرح احوال و نقل گزيد (352 /2، 4332، دميةالقصر) نيشابور
(، ابوابراهيم نصربن احمد )ص 355(، ابونصر احمدبن علي )ص 352: ابومحمد عبدالله بن اسماعيل )ص  جمله
اميرابوالفضل در ميان آل ميكال و شعرا و فضلاي آن زمان، در آغاز  ي ه؛ به سبب جايگاه ويژ ( پرداخته است356

آغاز جلد ) اختصاص داده« ن و قهستان، بُست و سنجانشعراي خراسا»جلد دوم اثر خويش ـ كه به شرح حال 
ترين شعراي هر ولايت را آورده، كه در رأس آنها  ـ ابتدا شرح حال شاخص (744، قسم ششم، دميةالقصردوم 
قرار گرفته است. باخرزي نيز چون ثعالبي فصلي در مناقب و « الامير العالم ابوالفضل عبيدالله بن احمد الميكالي»

. نيز بنگريد به 747تا  746پيشين، ) اشعار او را نقل كرده است ي ه( و بعد گزيد745ن امير رانده )ص فضائل اي
4250).  

عصر در  ي هاهل نيشابور، يگان»را « اميرابوالفضل عبيدالله ... ميكالي»( هم 562مروزي )فوت  سمعاني
ق و مليح الشمائل و كثيرالعباده و صاحب حُسن خل»، نيز «خراسان از نظر ادب و فضل و نسب و اصل و عقل

  .(223 /5، انساب) وي را آورده است ي هخوانده؛ سپس مطالب باخرزي دربار« دائم التلاوه و سخيّ النفس
و عقب »، مشهور به ابن فندق، پس از دكر نام پدر ابوالفضل نوشته است: «ابوالحسن علي بن زيد بيهقي»



مخزون در متن ) مخزن البلاغهو كتاب  المنتحلبن احمد، مصنّف كتاب او بود امير عالم ابوالفضل عبيدالله 
. سعيد نفيسي هم به (447، تاريخ بيهق) «و غير آن. صاحب نظم و نثر بود و او را ديوان رسايل است (البلاغه

 تعليقات) دكر آراء و نظرات بزرگاني چون سمعاني، باخرزي و ابن شاكر دربارة اميرابوالفضل پرداخته است
اميرابوالفضل، يعني     ، چون به نام جدتاريخ سيستان. ملك الشعرا بهار هنگام تصحيح (333ـ  3، تاريخ بيهقي

، 126چهارم ابوالفضل الميكالي، متوفيّ    وي جد»برخورده، در حاشيه نوشته است: « بن محمد ميكال عبدالله»
 (.253)ص « شاعر و اديب مشهور خراسان و ميكاليان است

، و وزارت كوتاه مدت حسنك براي امير محمد و معزولي 124پس از مرگ سلطان محمود در سال  ظاهراً
او در همان سال، هواداران سلطان مسعود در نيشابور به تاراج اموال ميكاليان پرداخته و بيشترين صدمه را بر 

اند. بدين سبب با  يم وارد آوردهاموال پسران ابونصر احمد ميكال، يعني امير ابوالفضل و برادرش امير ابوابراه
رسيدن مسعود به نشابور از ري در ماه شعبان آن سال، قاضي صاعد كه خود برآمده از خاندان ميكالي بود 

ملك داند كه خاندان ميكائيليان خانداني قديم است و ايشان در : » خواهان رفع جور از اين خاندان شد و گفت
يداست. و من كه صاعدم پس از فضل و خواست ايزد عزّه دكره ... از اين شهر مخصوص اند و آثار ايشان پ

اند ستمهاي بزرگ است از  بر ايشان كه مانده وخاندان ميكائيليان برآمدم و حق ايشان در گردن من لازم است. 

رق و ، كه املاك ايشان موقوف مانده است و اوقاف اجداد و آباء ايشان هم از پرگار افتاده و طحسنك و ديگران
كه از ديانت و همـتّ او سزد، تا بسيار خلق از  سُبُل آن بگرديده. اگر امير بيند در اين باب فرماني دهد، چنان

سلطان در پاسخ او گفت: «. اند بنوا شوند و آن اوقاف زنده گردد اند و مضطرب گشته ايشان كه از پرده بيفتاده
ديگران را به ديوان بايد رفت نزديك بوسهل زوزني و حال آن  بوالفضل و بوابراهيم را، پسران احمد ميكائيل، و»

كسان و پيوستگان  ي هدرنتيجه، جمل«. به شرح باز نمود، تا با ما بگويد، و آنچه فرمودني است از نظر فرموده آيد
ر كه را كشاورزان و وكلا و بزرگان و توانگران را، و ه ي هجمل»ميكاليان به ديوان رفتند و حال بازنمودند، كه: 

بوسهل هم حقيقت امر را  «.خواندند،  بگرفتند و مالي عظيم از ايشان بستدند. و عزيزان قوم دليل گشتند باز مي
 . (74 همان، ،تاريخ بيهقي) «املاك ايشان باز دادند و ايشان نظري نيكو يافتند»به امير ... بازگفت، درنتيجه 

بر ميكاليان، اين « زرگ است از حسنك و ديگرانستمهاي ب» ي هبا اين كه غرض قاضي صاعد از جمل
است كه از قِبـَلِ نسبت حسنك با ميكاليان، اينك كه او معزول و محبوس شده بر ايشان ستم رفته و اموالشان 

 ي هاند كه حسنك خود بر خاندان خويش، آنهم بر كساني كه به منزل غارت گشته است؛ اما بعضي چنين پنداشته
؛ نيز محمود اميد سالار، 4/432، تاريخ غزنويان ،4262 بنگريد به باسورث،) ند، ستم كرده استا برادران او بوده

 . (262، جستارهاي شاهنامه شناسي، «حسنك وزير ي هدربار»
رسد كه عمده دارائيهاي  به رغم نظر عنايت موقتّ سلطان مسعود به بوالفضل و برادرش، چنين به نظر مي

كه احمد عبدالصمد شيرازي از خوارزم  121عمّال سلطان مانده است؛ چون در سال ايشان در دست متغلبّان و 
سراي ابوالفضل ميكائيل، كه از بهر وي پرداخته ... »به نيشابور خوانده شده تا وزارت به او داده شود، وي را در 

در نيشابور  126بان سال به هر روي، بوالفضل تا عيد قر .(552، تاريخ بيهقي) بودند فرود آوردند« و راست كرده
 ي ه. اعقاب او هم تا سد(333؛ نفيسي، همان، 223 /5، انساب ،4143 سمعاني،) زيسته و آنگاه درگذشته است

 .(447 همان، ،تاريخ بيهقبنگريد به ) اند ششم افرادي متشخص و نامي بوده



عبيدالله، شاعر و اديب و فاضل وي فرزند كوچكتر ابونصر احمد و برادر ابوالفضل  ابوابراهیم نصر بن احمد:
بنگريد به ) اند اشعارش را نقل كرده ي هبوده است. شرح حالش را هم سمعاني و باخرزي نوشته و گزيد

؛ نيز نفيسي،  356 /2، القصر دمية؛ و «امير ابوابراهيم نصربن احمد الميكالي»، ديل 431 /5 همان، ،الدهر يتيمة
  و احوالش عمدتاً همان است كه ديل احوال برادرش دكر شد. . جايگاه علمي و ادبي(332همان، ص 

ترين شخصيت سياسي خاندان ميكالي بدون ترديد  نامي حسنك : مشهور بهابوعلی حسن بن محمد بن عباس، 
محمدبن »اند تنها نام پدرش را به صورت  حسنك است. اما منابعي كه به دكر نام يا شرح حال حسنك پرداخته

توان حكم به ميكالي بودن قطعي وي داد، الاّ شهرتش به اين  اند، درنتيجه برمبناي اين نام نمي نقل كرده« عباس
( پدر 262ـ  270بوده، و قاعدتاً ابوالعباس اسماعيل )« عباس»عنوان. به اعتبار اين كه نام پدربزرگ حسنك 
رود كه  هم داشته باشد، احتمال مي توانسته فرزندي به نام عباس ابومحمد عبدالله و ابوالقاسم علي مطوّعي، مي
اصلي خاندان ميكالي از طريق همين ابوالعباس اسماعيل بوده  ي همحل اتصال  نسب حسنك و خاندانش به تن

 باشد. 
خوانده است « حسن بن محمد الميكالي»وي را  تاريخ گرديزيخ همعصر حسنك، مؤلف   از ميان سه مور

ل پدر حسنك و خود وي در جواني الي زمان رياست نيشابور است، (. عتبي هم كه شارح اصلي احوا121)ص 
رياست نيشابور را به ( »102نوشته: سلطان محمود پس از عزل ابوبكر اسحاق محمشاد كرامي )در حدود سال 

زاده بود و اسلاف او در ايام آل سامان به  ابوعلي الحسن بن محمد بن العباس تفويض فرمود. و او مردي بزرگ
[ به 237تا  231مام و حرمت موفور مشهور بودند. پدر او در بَدوِ كار سلطان و ايّام امارت جيوش ]ثروت ت

اتراب و  ي هخدمت سلطان رسيد و به معاشرت و منادمت او مخصوص شد و به سبب مناسبت شباب در زمر
با امير ابونصر ميكالي  اصحاب او منتظم گشت. اما عمر او وفا نكرد و به جواني فرو رفت. و پسر به حكم آنكه

اي تمام يافته و به بُعد همتّ و عزتّ  قرابتي داشت، به اخلاق او متخلقّ گشته بود و از انوار مآثر و مفاخر او بهره
خ ديگري به حسنك   اما بيهقي كه از هر مور .(233 ،4257، تاريخ يميني) «نفس و شرفِ دات او اقتدا ساخته

و بوسهل ]زوزني[ »ياد كرده است، از جمله آنجا كه گفته: « حسنك»تنها با عنوان نزديكتر بوده، همه جا از وي 
تاريخ ) «با جاه و نعمت و مردمش، در جنب امير حسنك يك قطر آب بود از رودي ـ فضل جاي ديگر نشيند

و  خاندان من و آنچه مرا بوده است از آلت»، نيز از قول حسنك خطاب به بوسهل نوشته است: (434، بيهقي
  .(435همان، ) «حشمت و نعمت، جهانيان دانند. جهان خوردم و كارها راندم و عاقبت كار آدمي مرگ است

 اگر اين گمان درست باشد كه حسنك فرزند محمد بن عباس بن اسماعيل بن عبدالله ... ميكال بوده است
، در آن صورت پدر حسنك با (4006تا  337و  332؛ و سعيد نفيسي، همان، 742، منتخب سياقنيز بنگريد به )

اند، درنتيجه دعوي عتبي مبني بر قرابت داشتن خواجه بونصر با پدر  خواجه ابونصر احمد ميكالي پسر عمو بوده
 اند هاي بعد هم حسنك را ميكالي خوانده خان سده  شود. با توجّه به اين كه عامة اُدبا و مور حسنك توجيه مي

عجالتاً همين نسبت  (4006تا  337رخواند و ... ، بنگريد به نفيسي، همان، الملك، خواندمير، مي مثل نظام)
ازجمله ) اند پذيرفتني است، مگر خلاف آن ثابت شود. اين كه بعضي در ميكالي بودن حسنك ترديد كرده

، عمدتاً به سبب بدخواني و (262، شناسي جستارهاي شاهنامه؛ و محمود اميدسالار، 431ـ  3 /4باسورث، 
به هر روي،  بوده است. 124همي سخنان قاضي صاعد در دفاا از ميكاليان، خطاب به سلطان مسعود در سال بدف



رئيس  102ـ1متولد شده باشد، پس از عزل ابوبكر كرامي در حدود سال  275حسنك كه بايد در حدود سال 
( در همان شغل 142در سال  و تا زمان وفات امير نصر )برادر سلطان محمود، (233عتبي، همان، ) نيشابور شد

هم حسب الامر سلطان محمود به عنوان  141ماند. از آن پس عميد خراسان با مركزيت نيشابور گرديد؛ در سال 
 ي هعباسي، در عوضْ قبولِ خلعتِ خليف ي هامير الحاج خراسان عازم مكه شد و به سبب عدم ملاقات با خليف

 عباسي شد ي هگري از سوي خليف ل اصلي اتّهام او به قرمطيفاطمي مصر، غوغايي در جهان افكند كه عام
را از وزارت معزول كرده و « ميمندي»كه سلطان محمود،  147در اوايل سال  .(243و  432ـ  1، تاريخ بيهقي)

 ي هسرايند؛ نيز سيدي، 213، 432و  243همان، ) خود از سومنات بازگشته بود، حسنك را به وزارت برداشت
( وزير او 124. وي تا مرگ سلطان محمود )ربيع الثاني (434 ،4261؛ و آثار الوزراء، 223، 4274، دكاخ نظم بلن

 ي هاما كمي بعد با توطئه و دسيس (434)بيهقي،  بود؛ در اوايل سلطنت امير محمد هم در آن شغل باقي ماند
؛ باسورث، همان، 72 ،4262 ،مجمع الانساباي،  شبانكاره) حاجب علي قريب معزول و محبوس گرديد

آباد )در جوار شهر قندهار  عليه وي در تگين 124. چون دولتمردان امير محمد در سوّم شوال سال (2/461
، حسنك را حسب الامر سلطان مسعود و بوسهل زوزني، با (12بيهقي، همان، ) كنوني( عليه او خروج كردند

. بعد هم بنابر شرح پر سوز (434، )همان ات هم به بلخ، از هر(30، )همان مأموران ويژه از بُست به هرات بردند
صوري، اموالش را با  ي هاو را به ديوان بردند و پس از محاكم 122ماه صفر سال  27شنبه  و گداز بيهقي، روز سه

ديگر روز هم در كنار مصلا و بازار عاشقان بلخ بردارش  (431، )همان ظاهر شرعي براي سلطان خريدند
سالها بر دار آويخته گذاشتند، سرش را هم « ديواشتي شور»و وي را نيز همانند جدشّ  (437، ن)هما كردند...

 براي خليفة عباسي به بغداد فرستادند!
، يك 122به رغم بردار كردن حسنك ميكالي توسّط سلطان مسعود در سال  خواجه ابوالمظفر علی میکائیل :

زيستند كه بزرگشان همين خواجه علي  و مملكت مسعود ميميكالي با شوكت و ثروت، در درگاه  ي هخانواد
( و رئيس غزنين 234(، رئيس الرؤسا )ص 55رئيس )ص  ي هبود. بيهقي از وي با عناوين مختلفي چون: خواج

 102( نام برده است. او از خواجگان مهم درگاه سلطان محمود و مسعود بود. سلطان محمود در سال 255)ص 
. در زمان اميري محمد هم (247، )همان تر سلطان به گرگان براي منوچهر بن قابوس كردوي را مأمور بردن دخ

لذا در دولت او  (55 )همان، وي كه از خواجگان كلان و رئيس غزنين بود، به هواداري از مسعود برخاست
از لشكر  كه امكانات پذيرائي (251و  471 )همان، رتبتي ويژه يافت. او باغي باشكوه در جوار بلخ داشت

رياست غزنين هم با وي بود، ولي يكي از پسرانش )مظفر( به نيابت از  .(251 )همان، سلطاني در آن فراهم بود
خواجه علي مدير  122ـ  2. در استقبال از رسول خليفه در بلخ به سال (255 )همان، راند او اين شغل را مي

 يافت« خواجه» ي هخلعتي فاخر، با عنوان و مخاطب اميرالحاج خراسان شد و 122( در سال 230ـ  5اصلي بود )
( خبر درگذشت علي توسط بيهقي گزارش 124ـ  124. چون در زمان سلطنت مسعود )(212و  223 )همان،

. او دو پسر به نامهاي (تاريخ بيهقي 166 صنيز بنگريد به ) نشده، وي بايد پس از مسعود درگذشته باشد
اي به نام پدر و اجداد  داشته، كه شرح حالشان خواهد آمد. چون بيهقي اشارهخواجه مظفر و ابوعبدالله حسين 

اصلي خاندان ميكالي مشخص كرد. سعيد  ي هتوان محل ارتباط واقعي او را با تن اين خواجه علي نكرده، نمي
ف او را دانسته )!( و با دلايلي ضعي« خواجه ابوالقاسم علي»، «خواجه ابوالمظفر علي»نفيسي وي را به جاي 



 ) 334نفيسي، همان، ) آخرين رئيس ميكالي نيشابور در زمان سامانيان يعني ابوجعفر محمد خوانده ي هنو
 .(432 /4، تاريخ غزنويان) ، باسورث هم همين اطلاعات مغشوش را تكرار كرده است(2/4463، القصر دمية

گر هم شده است. بيهقي وقتي گزارش خواجه علي و خاندان وي مرتكب دو اشتباه دي ي هسعيد نفيسي دربار
ارزش شدن اين عناوين و القاب در سالهاي  خواجه علي را داده، حكايتي دلنشين از بي« خواجگي» ي همخاطب

و با افسوس يادآور شده كه در آن زمان  (، حكايت بوالمظفر برغشي و بوالقاسم قواد210ص) بعد نقل كرده
سعيد  .(212همان، ) «خواجگي طرح شده است و اين ترتيب گذشته اكنون»خواجه سخت بزرگ بود،  ي همخاطب

در حين تأليف تاريخ بيهقي، يعني »ظاهراً مراد اين است كه  :بيهقي چنين استنباط كرده كه ي هنفيسي از اين جمل
، خ بيهقيتاريتعليقات )  « !اند ديگر ]خواجه علي[ در دربار غزنويان نبوده و او را از آنجا رانده بوده 154سال 
بنگريد به دعايي ) اند زيسته در حالي كه خاندان وي تا زمان تحرير بيهقي محترماً در دستگاه غزنويان مي (2/334

كرده  154كه بيهقي در باب سلامت خاندان ايشان ضمن شرح حال پسرش خواجه حسين علي در حدود سال 
كه پسرِ مسلّمِ وي )خواجه حسين علي( را . اشتباه دوم نفيسي آنست (نيز خواجه حسين علي  234است، ص
. متأسفانه اين اطلاعات نادرست به (335 /2، تاريخ بيهقيتعليقات ) دانسته« عي  ابوالقاسم علي مطو»فرزند 

 . (432 /4، تاريخ غزنويان) تمامي مورد قبول باسورث هم قرار گرفته است
س نيشابور، يعني ابوجعفر محمد )فوت به هر روي، چون بعيد است كه فرزندان و اعقاب آخرين رئي

رود كه اين خواجه  سياست و رياست در قلمرو غزنويان محو شده باشند، احتمال مي ي ه( ، يكباره از عرص233
همان ابوجعفر بوده باشد و با سپردن رياست شهر نشابور به كراميان توسط سلطان محمود،  ي هعلي پسر يا نو

 شهر شده باشند. ايشان به غزنه رفته و رئيس آن
و فرزند خواجه علي ميكائيل بود، از سال « شهم و كافي و كاري»وي كه مردي  خواجه مظفرِ علی میکائیل :

 درگذشت 127و در ماه ربيع الاول سال  (255بيهقي، ) به نيابت از پدرش رياست شهر غزنين را داشت 122
  .(163همان، )

فرزند ديگر خواجه علي ميكائيل بود. نظامي عروضي نوشته است:  او خواجه ابوعبدالله حسینِ علی میکائیل:
سلطان محمود براي احضار دانشمندان درگاه ابوالعباس مأمون خوارزمشاه )ابوريحان، ابن سينا و ... ( به غزنه در 

. آنچه مسلّم است، (77، چهارمقاله) را فرستاد« خواجه حسين بن علي ميكائيل»پنجم هجري  ي هاوايل سد
. در سال (122، ديل سال 223بيهقي، ) واجه حسين در آغاز سلطنت مسعود مسؤول تداركات درگاه وي بودخ

هم كه اولين جنگِ رو در روي غزنويان با سلجوقيان در حدود نسا و فراوه روي داد، خواجه حسين  126
ـ  20 ،4262 ،گرديزييز ؛ ن155 )بيهقي، اما به اسارت سلجوقيان درآمد (152ـ1همان،) كدخداي آن لشكر بود

پس از آنكه سلاجقه  .(563بيهقي، ) همچنان در اسارت بود 124. وي تا سال (31ـ  5، 4261و راوندي، ؛  123
خواجه حسين كدخداي ايشان شد و  (537، )همان بر سلطان مسعود چيره شدند 124در جنگ دندانقان به سال 

( نوشته است: حسين بن علي 111ير اثر خويش )سال به همكاري با آنان پرداخت. گرديزي در زمان تحر
، كامل) (. خواجه حسين دومين وزير طغرل ]داوود ؟[ شد120)ص « اندر ميان ايشان است»ميكائيل تا اين زمان 

 .(232، مجموعه مقالات؛ عباس اقبال آشتياني، 336؛ سعيد نفيسي، همان، 31ـ  5، الصدور راحة؛ حواشي 6/224

زيسته است. بيهقي  )زمان تحرير تاريخ بيهقي( نيز در درگاه سلجوقيان محترمانه مي 154وي تا حدود سال 



 ي هخاندان مباركش را باقي باد ... در بقاي خواج»ضمن شرح حال پدر اين خواجه )علي ميكائيل( نوشته است: 
(. به رغم اين توضيحات 234)ص« لصّدرهذا ا البقيةُ   الله تأييـَدهُ فَنِعم   عميد ابوعبدالله الحسين بن ميكائيل ادام

ابونصر احمد »و برادر « عي  ابوالقاسم مطو»را پسر « خواجه حسين علي ميكائيل»روشنِ بيهقي، سعيد نفيسي 
، خاندان او را هم در زمان تحرير تاريخ بيهقي مطرود از (335 /2، تاريخ بيهقيتعليقات ) خوانده است« ميكائيل

 باسورث نيز از وي تبعيت كرده است (خواجه علي ميكائيل ؛ نيز 334همان، ) دستگاه غزنويان پنداشته
خاندان ميكالي در  ي ههاي سياسي برجست آخرين شخصيت ي ه. خواجه حسين از زمر(432 /4، تاريخ غزنويان)

هم كاتب رسايل همين خواجه در زمان صدارت او  القصر ُمية دقرون چهارم و پنجم است؛ باخرزي صاحب 
  .(432؛ نيز باسورث، همان، 327 /2، القصر دمية) ه استبود

   
گذشته از بزرگاني كه شرح حالشان دكر شد، از اين خاندان افراد نامي ديگري هم در زمان سلجوقيان و 

اند كه شايد اهميت بعضي از آنها كمتر از افراد پيشين نبوده  هاي پنجم و ششم هجري( برآمده بعد از آن )سده
،  330 /2، بيهقي تاريخبراي آگاهي از احوال ايشان بنگريد به گزارش مفصل سعيد نفيسي، در تعليقات ) باشد
، 131، 152، 147، 272، 265، 253، منتخب سياق؛ نيز 447، تاريخ بيهقابن فندق، ؛ 334، 337،  332،  334
اين پژوهش عمدتاً معرفي آن اما به سبب آنكه هدف  (خاندان ميكالي در پژوهش حاضر ي ه؛ و نماي367، 635

اند، به بيان حال همين  زيسته دسته از بزرگان ميكالي بوده كه در زمان سامانيان و غزنويان ... الي زمان بيهقي مي
 گروه بسنده شد. 

 
 ادداشتهاي

اوراتپه،  در حدِّ فاصل سمرقند تا« بتّم»شده، كه از كوههاي  زرافشان گفته مي ي هآبريز رودخان ي هسغد به حوض -4
اي وسيع، شهرهايي چون فلغر )عيني كنوني( و پنجكنت را آبياري  گيرد و در مسير حركت خود در دره سرچشمه مي

رسد. تمام  شود و به سمرقند و بعد هم بخارا مي كند و بعد در حدود چهل كيلومتري شرق سمرقند از درّه خارج مي مي
 .آبريز به سغد شهرت داشته است ي هاين حوض
هاي پنجكنت و موزه آن را ديده است. براي آگاهي از آثار به دست آمده از  ويرانه 4273نگارنده خود در سال  -2

 .221تا  436، صفحات خراسان و ماوراءالنهرپنجكنت و اهميت آنها بنگريد به 
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